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فاجعه برای کلوپ
لیورپول بدون 8 ستاره

اوضاع  اصلًا  این روزهــا  تیم فوتبــال لیورپول 
و احوال خوبــی ندارد. هــر هفته یک نفــر جدید به 
فهرســت بازیکنان مصــدوم یورگن کلــوپ اضافه 
مخالفــت  خاطــر  بــه  را  او  دل  داغ  ایــن  و  می شــود 
همتایانــش در ســایر تیم هــا بــا 5 تعویضی شــدن 
بازی هــای لیــگ برتر تــازه می کنــد. تازه ترین مورد 
انگلیســی  هافبــک  میلنــر  جیمــز  مصدومیــت 
قرمزپوشــان مرسی ســاید در بــازی خــارج از خانه 
شنبه شــب مقابل تیــم برایتون بود کــه لیورپول در 
دقایــق تلف شــده آن پیــروزی را بــا تســاوی عوض 
کرد. به ســبب برگزاری به شــدت فشــرده و بی وقفه 
بازی هــای باشــگاهی و ملی بــه دلیل وقفــه 4 ماهه 
ناشی از شــیوع کرونا در فصل گذشــته، همه تیم ها 
کم و بیش با مشــکل مصدوم شــدن بازیکنان شان 
دســت و پنجه نرم می کنند و در این میان تیم هایی 
ماننــد لیورپول کــه اکثــر بازیکنان شــان ملی پوش 
هســتند و باید در بازی های ملی هم شــرکت داشته 

باشند، بیشتر متضرر می شوند.
لیورپــول از ابتدای فصــل تا کنون کــه تنها 10 
هفتــه از لیــگ برتــر انگلیــس گذشــته اســت، کلی 
دســت  از  مصدومیــت  دلیــل  بــه  را  بازیکنانــش  از 
شــش  حداقل  خانه نشــینی  آنها  بدتریــن  کــه  داده 
ماهه فیرجیــل فن دایک بــه دلیل پاره شــدن رباط 
صلیبــی اش اســت. در حال حاضــر این تیــم 8 تن 
از ســتاره های ترکیــب اصلــی اش را در اختیار ندارد 
کــه در میان آنها ســه مدافع هســتند کــه ارزش آنها 
200 میلیون پوند اســت. در طول یک هفته گذشته 
هــم دو هافبک این تیــم )از جمله میلنــر( از ناحیه 
ترتیــب  ایــن  بــه  و  دیده  انــد  آســیب  همســترینگ 
مجموع ارزش تمام بازیکنانی که لیورپول در حال 
حاضــر نمی تواند روی کمک شــان حســاب کند به 

330 میلیون پوند افزایش پیدا کرد.
تا الان بیشــترین ضربه ای که لیورپول از بابت 
مصدومیت هــا خــورده در خــط دفاعــی ایــن تیم 
محســوس بوده اســت. ابتــدا فن دایک و بعــد از او 
جو گومز در فهرســت مصدومانی قــرار گرفتند که 
باید ماه ها خانه نشین باشــند. هر دوی آنها از ناحیه 
دفاع راســت تیم الکســاندر  زانو آســیب دیده انــد. 
آرنولــد هم در خوشــبینانه ترین حالت، مــاه آینده 
بــه ترکیــب  قرمزهــا برمی گــردد. اکنون امــا کلوپ 
بایــد نگــران مــوج جدیــد مصدومیت هــا در خط 
میانــی تیمش باشــد. میلنــر تنها یک هفتــه بعد از 
مصدومیت نبی کیتا که در پیروزی 3 بر صفر مقابل 
لسترســیتی از ناحیه همســترینگ مصدوم شد، به 
همین درد دچار شــده اســت. قبل از این دو نفر هم 
آسیب دیدگی  خاطر  به  چمبرلین  اوکســلید  الکس 
زانویش برای مدتی طولانی خانه نشــین شده بود. 
این داســتان در مورد تیاگو آلکانتارایی که تابســتان 
امســال از بایرن مونیخ به لیورپولی ها پیوســت هم 
دربی  از  اســپانیایی  هافبــک  ایــن  می کنــد.  صــدق 
مرسی ســاید در ماه اکتبــر دیگر بازی نکرده اســت. 
اردوی  در  شــکیری  ژردان  عضلانــی  مصدومیــت 
تیــم ملی ســوئیس را هــم که بــه این مــوارد اضافه 
کنید، متوجــه وخیم بــودن اوضاع در خــط میانی 

لیورپول هم می شــوید. وخامت اوضــاع در آنفیلد 
زمانــی بدتــر جلــوه می کند کــه بدانید این هشــت 
بازیکن همگــی جزو پردرآمدتریــن و باارزش ترین 
بازیکنان تیــم هم هســتند و به این ترتیب باشــگاه 
باید به بازیکنانی حقوق بدهد که نمی تواند از آنها 
اســتفاده کند. نبود ایــن افراد بالطبع فشــار موجود 
روی بازیکنان باقی مانــده را افزایش می دهد و این 
یعنی احتمال اضافه شدن افراد جدید به فهرست 
مصدومان تیم کلــوپ، در حالی کــه او همین حال 

تنها سه هافبک آماده دارد.
 

کشف بمب در زمین 
تمرین رم

یک خطــر بزرگ که می توانســت بــه فاجعه 
تاریخی تبدیل شــود از بیخ گوش رمی ها گذشــت. 
باشــگاه رم اعلام کرد، در پروســه آماده سازی زمین 
تمرینــی جدیــد ایــن تیــم تعــدادی بمــب منفجر 
نشــده که از زمان جنگ جهانی به جا مانده بود، در 

محوطه اطراف زمین تمرینی کشــف شــده اســت. 
طبق گزارش رســانه های محلــی در ایتالیــا، تعداد 
بمب هــا 20 عــدد بــوده و ایــن بمب ها بــه صورت 
کاملًا اتفاقی پیدا شده اند. تکنسین زیرسازی چمن 
ورزشــگاه قصــد آماده ســازی زمیــن چمــن جدید 
مجموعه تمرینی جالوروســی داشــت کــه متوجه 
وجــود برخــی اشــیای فلــزی غیرعادی می شــود و 
کمی بعد متوجه می شــود که این اشــیا بمب هایی 
قدیمی مربــوط به بیش از 70 ســال پیش هســتند. 
طبق گزارش نشریه مساجروی ایتالیا، این تکنسین 
که نامش فاش نشــده به پلیس گفته است: »من در 
محــل حاضر شــده بودم تا ســطح را برای ســاختن 

یک زمیــن چمن جدید بررســی کنــم. هرگز تصور 
خاک  سانتیمتر  چند  برداشتن تنها  با  که  نمی کردم 
از روی زمیــن به این بمب ها برســم. وقتــی کمی از 
روی خاک را برداشــتم، دیدم چند تکه آهن نمایان 
متخصــص  جنگــی  ادوات  حــوزه  در  مــن  شــدند. 
نیســتم اما حدس زدم که ممکن اســت آنها بمب 
باشــند و به همین دلیل درخواســت کمک کردیم. 
بلافاصلــه  بــودم.«  ترســیده  خیلــی  لحظــه  آن  در 
پــس از گــزارش موضــوع، نیروی هــای تخصصــی 
خنثی کننــده مواد منفجــره ارتش ایتالیــا در محل 
حاضر شــدند و باشــگاه رم نیز بــا انتشــار پیامی در 

صفحه توئیتر خود از آنها قدردانی کرد.

خبر

رئــال مادریــد گویا قصد دفــاع از عنوان 
قهرمانی اش در لالیگا را ندارد و با باخت این 
هفته برابر آلاوس، تنها یک امتیاز از سه دیدار 
آخرش به دست آورده. رئال که با این باخت 
از دو تیــم صدرنشــین اتلتیکومادریــد و رئال 
سوسیداد شــش امتیاز عقب افتاده، سومین 
شکســت این فصل خــود را متحمل شــد و با 
مصدومیــت ادن آزار تلخــی باخت خانگی 
2 بر یک برابر آلاوس دوچندان شــد. لوکاس 
پرس و ژوســلو گل های میهمان را زدند و تنها 
گل رئال توسط کاسمیرو به ثمر رسید. هافبک 
برزیلــی بعــد از ایــن باخــت گفــت:  »فصل 
عجیبی اســت و باید هر چه زودتر خودمان را 

به این شرایط عادت دهیم.«
اما شاید بهتر باشــد به جای »عجیب« 
از کلمه »خســته کننده« اســتفاده شــود. این 
نخســتین بــازی از 9 دیــداری بــود کــه رئــال 
مادرید باید در 33 روز انجام دهد در حالی که 
همین حالا خسته به نظر می رسند و بازیکنان 
زیــادی را نیز در اختیــار ندارند. وقتی ایســکو 
آخریــن فرصت رئــال بــرای رســیدن به گل 
تســاوی را در دقیقه 95 از دســت داد و توپش 
با ســایش بــه تیــرک افقــی دروازه آلاوس به 
بیــرون رفــت، کریــم بنزما، ســرخیو راموس 
و فدریکــو والورده کــه به دلیــل مصدومیت 
می دیدنــد،  را  بــازی  تماشــاگران  جایــگاه  از 
از حســرت سرشــان را تــوی دســت گرفتنــد. 
اگــر آزار هم به این ســه نفــر اضافه شــود، کار 
زین الدیــن زیدان ســخت تر می شــود. مربی 
فرانســوی بعــد از بــازی دربــاره مصدومیت 
آزار کــه در دقیقــه 28 مجبــور به تــرک زمین 
شــد، گفت:  »امیــدوارم ضرب دیدگی باشــد 
نــه مصدومیت عضلانی.« ســتاره بلژیکی از 
وقتــی به رئال آمده شــانس نداشــته و در این 
یک ســال و نیم، شــش بار مصدوم شــده و به 

ویروس کرونا هم مبتلا شده.
عضلانــی  او  مصدومیــت  احتمــالاً  
باشــد از ناحیــه همــان مفصلی که در اســفند 
گذشــته جراحی شــد. او دو بــازی ابتدای این 

فصل را از دســت داد و در آســتانه برگشت با 
مصدومیت دیگری مواجه شــد که نگذاشت 
در پنج بازی بعدی تیــم را همراهی کند. حالا 
باید دید به بازی سه شنبه با شاختاردونتسک 
می رســد که رئال در صورت پیروزی از صعود 
به مرحله حذفی مطمئن می شود. آزار فصل 
قبل هــم تنهــا در 14 بــازی در ترکیــب اصلی 
قرار گرفت و در مجمــوع 28 بازی برای رئال 

انجام داده است.
زیدان که تیمــش در 14 بــازی آخر خود 
فقــط 7 پیروزی به دســت آورده، درباره بازی 
گفت:  »بــه نظر می رســد توانایــی لازم برای 
تغییر روند یک بــازی را نداریم و این نگران و 
ناراحتم می کند. هیچ توضیحی ندارم، وقتی 
شــما اجازه می دهید حریف در دقیقه سوم به 
گل برسد، معلوم است که کار دشواری دارید. 
بهانه نمــی آورم اما در حال حاضــر به خاطر 
مصدومیت هــا بــا مشــکلات زیــادی مواجه 

هستیم و نمی توانیم ثبات داشته باشیم.«
البته رئال پنــج روز قبل از ایــن دیدار با 
یک نمایش خوب در سن ســیرو بــه پیروزی 2 
بر صفر برابر اینترمیلان رســید و اوضاعش را 
در لیــگ قهرمانان اروپا تا حدی ســامان داد. 
رئال در بازی هــای بعدی خــود در لالیگا باید 
به سویل برود و سپس میزبان اتلتیکومادرید 
اســت که عــزم خــود را بــرای قهرمانــی این 
فصــل جزم کرده. شــانس هــم با تیــم زیدان 
همراه نبوده، این تیم در سه بازی آخرش پنج 
پنالتی داده که آمار قابل توجهی است اما در 
این بازی باید برای خطا روی مارســلو پنالتی 

گرفته می شد که از دید داوران مخفی ماند.
تیبو کورتوآ اگرچه هنوز بازی اش سطح 
خوبی دارد اما در دو بــازی اخیر برای رئال دو 
اشــتباه منجر به گل داشــته و یک اشــتباه هم 
بــا تیم ملــی بلژیــک مرتکب شــد. در بازی با 
ویارئال پنالتی داد و در این بازی گل دوم را به 
میهمان هدیه کــرد اگرچه واکنش های خوبی 

در جریان بازی از خود نشان داد.
منبع: دیلی میل

مصدومیت، خستگی، بدشانسی و ستاره های رو به افول

این رئال قهرمانی نمی خواهد

گزارش
پیت جنسن

آصف کاپادیا      

 
 فوتبــال بخــش بزرگی از زندگــی من را تشــکیل می دهد. 14 ســال 
داشــتم که دیگــو مارادونا دو گل به انگلیس زد؛ گل دســت خــدا و آن گل 
شــگفت انگیز. با وجود گل اولی که زد، همیشــه او را بهترین بازیکن دنیا 

می دانستم. من طرفدار افراد یاغی بودم.
همه دوســت داشتند مارادونا باشــند. او پدیده ای جهانی بود. پاپ 
می خواســت با او ملاقات کند. فیدل کاسترو می نشست و ماجراهایی که 

دیگو تعریف می کرد را گوش می کرد.
در اواســط دهه 2000 و در دورانی که دانشجوی سینما بودم، کتابی 
عالــی درباره زندگی دیگو خواندم. یادم اســت تصویــری از او را دیدم که 
چاق شده بود. از خودم پرسیدم چطور او تا این حد بزرگ شده؟ و به این 
فکر کردم که او سوژه ای عالی برای ساخت یک فیلم خواهد بود اما بعد 
فراموشش کردم. یک دهه بعد، امکان ساخت فیلم فراهم شد. در سال 
2016، مســتند »ایمی« که من ســاخته بودم اســکار را برد. مــا فیلم های 
دیده نشــده ای از دوران اوج او را پیدا کرده بودیم. ما همچنین فهمیدیم 

که او طرفدار فیلم من درباره آیرتون سنا بوده.
در ســال  های 2017 و 2018 کــه او در دبی مربی بود، توانســتم فیلم 
را بســازم. او مارادونا بــود و تهیه کنندگان اصرار داشــتند که شــخصاً او را 
ملاقات کننــد. او مارادونا بود و ما به این فکر کردیم که این ممکن اســت 
تنها بخت ما برای مصاحبه با او باشــد. پس من کل اکیپ فیلمبرداری را 
با خــود به همراه بردم؛ مــن معمولاً  در اولین ملاقــات تنها صدا را ضبط 
می کنم. ما یک اســتودیو را برای مصاحبه، با هزینــه ای بالا اجاره کردیم 
اما از آن اســتفاده نکردیم. وقتی رسیدیم، تیم او گفتند: »او امروز شرایط 
خوبی ندارد. فردا بیایید.« فردا شــد. »او امروز حالش خوب نیست. فردا 
بیایید.« مشکلش چه بود؟ آیا شب بدی را گذرانده بود؟ آیا به میهمانی 

مشغول بود؟ آیا مریض شده بود؟ ما چیزی سر  درنیاوردیم.
ما هفــت نفــر تقریبــاً یــک هفتــه در دبــی منتظــر ماندیــم. اکیپ 
فیلمبــرداری بــا ولخرجی بودجــه ما را بــه هدر دادنــد و من هــم ناامید 
شــده بودم. آخر سر به دســتیارش گفتم: »فقط پنج دقیقه بگذار با دیگو 
صحبت کنــم تا بــه او هدیه ای کــه برایش آورده ایــم را بدهم، که پوســتر 
فیلمی است که داریم درباره اش می سازیم. من فردا به خانه برمی گردم 
و دیگــر نمی توانم صبر کنــم. او گفت: نه نــه نه، پس فــردا حالش خوب 

می شود.«
را  روز  کل  کــه  دریافتــم  دیــدم،  خانــه اش  در  را  او  ســرانجام  وقتــی 
خوابیده و شــب را بیــدار مانــده تا بازی هــای لیــگ آرژانتیــن را ببیند. او 
ســاعت 5 عصر بــرای صــرف صبحانه آمد، هدیــه ما را گرفــت، گفت که 
فیلــم ما عالــی خواهد شــد، با مــا دســت داد، اجــازه داد که بــا او عکس 

بگیریم و بعد به تختخواب برگشت.
مارادونا دوســت داشــت بقیه را منتظــر نگه دارد. به نظــرم او افراد 
را آزمایــش می کرد: اگــر واقعاً مــن را می خواهیــد، باید صبــر کنید. من 
با خــودم گفتم که دربــاره افــرادی فیلم ســاخته ام که هرگز ملاقاتشــان 
نکــرده ام. پــس در طــول هشــت مــاه، هیــچ تماســی برقــرار نشــد. مــا 

مصاحبه های زیادی در بوینس آیرس و ناپل انجام دادیم.
ســرانجام، افراد او بــا ما تماس گرفتنــد و گفتنــد: »نمی خواهید با 
دیگو مصاحبه کنید؟ « من گفتم فقط به شــرط اینکه واقعاً بخواهد با ما 

حرف بزند. آنها گفتند: »نه، مصاحبه قطعاً انجام می شود.«
این بار با لینا، مسئول آرشــیومان رفتم که مترجم هم بود. روز اول 
خبری از او نشــد اما روز دوم مــا را به خانه اش دعوت کــرد، قهوه غلیظی 
به ما داد و شــروع بــه صحبت کردیــم. او خیلی ســرحال نبــود. به نظرم 
دارو مصــرف کرده بود. وقتی بــا او مصاحبه می کردم، داشــت بازی بوکا 

جونیورز را از تلویزیون تماشا می کرد.
تلاش کردم مســیر صحیح را پیدا کنم اما مرتباً  سوژه های اشتباه را 
انتخاب می کردم. به خورخه سیترســپیلر اشــاره کردم که دوست دوران 
کودکــی اش و ایجنتی بود کــه اولین قــرارداد را برایش فراهــم کرد. چند 
هفته قبل، خورخه خودکشــی کرده بود. از دیگو خواســتم حرف زیبایی 
درباره اش بزنــد و او گفت: »نمی خواهم درباره آن یــارو صحبت کنم. او 
از من دزدی کــرد.« رابطه او با اکثر افراد همین بود. نزدیکش می شــدید، 
یک روز می گفت به او خیانت کرده اید و دیگر با شما حرف نمی زد. گفتم 
باشد، به ســراغ فرد دیگری بروم. کلودیا، همسر ســابقش چطور است؟ 
او گفت: »اســمش را نیاور.« اوضاع خوب پیش نمی رفت. پدر و مادرش 
چطــور؟ او کمی آرام شــد و دربــاره آنها حــرف زد و اینکــه زندگی چقدر 
ســخت بوده. آنها هشــت نفر بودند که در یک زاغه در ویا فیوریتو زندگی 
می کردند. خواهرانش چیزی نمی خوردند تا به او غذا برســد. او پسر اول 

بود و از همان روز نخست، خانواده اش او را لوس بار آورده بودند.
مارادونــای جــوان بی نظیــر بــود. بــدن او عالــی بــود: کوچــک، با 
ران های عضلانی و مرکز ثقل پایین که باعث می شــد خطا رویش سخت 
باشــد. او می رقصید و بازیکنان را پشت سر می گذاشــت. او باهوش بود؛ 
تحصیلکرده نبود امــا هوش ذاتی داشــت. او کاریزماتیــک و بامزه بود. 

همه عاشقش بودند و او عاشق زندگی بود.
نکتــه مشــترک او، ســنا و ایمی ایــن بود که همــه در کودکی ســتاره 
بودند. او در آرژانتین پیش از آنکه  قراردادی امضا کند معروف شــده بود. 
بین دو نیمه او را به زمین می آوردند تا روپایی بزند. او سپس به بارسلونا و 

ناپل رفت و انگلیس را چهار ســال پس از جنگ فالکلند تحقیر کرد. او در 
ســطح دیگری بود. زمانی که با او ملاقات کردم، متوجه شــدم او با فردی 
که دارم درباره اش فیلم می ســازم بسیار متفاوت است. البته او همچنان 
بارقه هایی از ســرزندگی و طنز را داشت. من ســتاره های زیادی را در طول 
این ســال ها دیده ام اما مارادونا متفاوت بود. من در ســؤال بعدی ام مچ 
پایــش را گرفتم و گفتم: »این همان مچی اســت کــه آندونی گویکوچه آ 

شکست؟ «
او دوســت نداشــت کســی به او  دســت بزند و من را که میکروفن  در 
دســت داشــتم به عقب هل داد اما او حضور خاصی داشت و من با اینکه 
می دانســتم این کار بسیار غیرحرفه ای است، تصمیم گرفته بودم که مچ 
پایش را بگیرم. مارادونا در منحرف کردن ســؤال ها استاد بود. از او درباره 
کامورا )مافیای ناپل( یا ماجرای اینکه حاضر نشــده بود پســرش را قبول 
کند سؤال می کردم و او ماجرایی درباره سپ بلاتر تعریف می کرد. وقتی 
کار به مصاحبه ســوم رسید، می دانســتم که نیاز به پاسخ از طرف او دارم. 
به او گفتم نمی خواهم درباره فســاد بلاتر و فیفا حرف بزنیم و می پرسم 
که چرا پســرش را قبول نکــرد. او به من نــگاه کرد و گفــت: »عجب رویی 

داری، فکر کردی کی هستی؟ هیچ کس با من این طور حرف نمی زند.«
او عصبانی بود. در چنین شــرایطی کســی دوست نداشت که سر به 
ســر دیگو بگذارد. او مدتی طولانــی مکث کرد و گفت: »بــه همین دلیل 
به تــو احترام می گذارم. اکثر افراد جســارتش را ندارند که این ســؤالات را 

رودررو از من بپرسند. آنها پشت سرم حرف می زنند.«
نفســی عمیق کشیدم، سؤالم را دوباره پرســیدم و البته که او درباره 
موضوعی بی ربط حرف زد. در نهایت جوابــی از او گرفتم اما آن آخرین 

مصاحبه ای شد که با او داشتم.
او سپس یک شــغل در بلاروس گرفت و بعد به سینالوا در مکزیک 
رفــت، جایی که کارتل هــای مواد مخدر جــولان می دادنــد. او در نهایت 
به آرژانتین برگشــت و من بــرای نشــان دادن فیلم به ســراغش رفتم اما 

نتوانستم او را از نزدیک ببینم.
فیلــم بــرای اولین بــار در جشــنواره کــن اکران شــد و همه دوســت 
داشتند او بیاید اما او خوشش نیامده بود. یک پوستر برای فیلم ساختند 
که در آن برایش نوشته شــده بود: »شورشی، قهرمان، شیاد، رب النوع«. 
او کلمه شــیاد را دوســت نداشــت و فکــر می کــرد منظور »دزد« اســت و 
گفت: »این فیلم دروغ است. آنها من را فریب دادند. من هرگز این فیلم 
را تماشــا نخواهم کــرد. من به آنهــا اعتماد کــردم و آنها به مــن خیانت 
کردند.« احســاس من درباره مارادونا پیچیده اســت. در هنگام ساخت 
فیلم های ایمی و ســنا، عاشقشان شــدم. من این بار عاشــق مرد جوانی 
بودم که به ناپل رفت و او را تا قهرمانی جام جهانی 1986 دوست داشتم 
اما از آن هنگام همه چیز برگشــت. وقتی که او در آرژانتین با جام جهانی 
از هواپیما پیاده شد، همه می خواستند بخشی از وجود او را داشته باشند 
اما نگاهی که در چهره اش بود مشــخص می کرد که وحشت کرده است. 
او نمی دانست که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. از آن هنگام، زندگی او برای 
همیشــه عوض شــد. او درباره پســرش، دیگو جونیور دروغ گفت. او فرد 
دیگری شد و هر دروغ را با دروغ دیگری می پوشاند. او درگیر کوکایین شد 

و اعتیاد او را در بر گرفت. سخت می شد با این فرد جدید کنار آمد.
فرنانــدو ســینیورینی، مربــی شــخصی او بــه  زیبایــی اوضاعش را 
توصیــف کرد. او گفت کــه دیگو و مارادونــا دو فرد متفــاوت بودند. دیگو 
پسری شگفت انگیز با ضعف در اعتماد به نفس بود. مارادونا شخصیتی 
بود که او باید می ســاخت تا بتواند با توقعات صنعت فوتبال و رسانه ها 

کنار بیاید. ســینیورینی گفت کــه به خاطر دیگو حاضر اســت کل دنیا را 
ســفر کند اما با مارادونا یک قدم هم برنمــی دارد. به این فکر کردم که 

فیلمــی از روی این ماجرا بســازم. لحظاتی بود کــه حس می کردم در 
کنار دیگو جوان تر هســتم؛ وقتــی او لبخند می زد، جــذاب و باهوش 

و بامزه و شــاد بــود. خوشــحالم که او بــه آرژانتین برگشــت تا دوران 
مربیگری اش را در آنجا به پایان برســاند و آخریــن تورش را برگزار 

کند. او به همه ورزشــگاه ها رفت و طرفداران تیم های مختلف 
توانســتند نشــان دهند کــه چقدر دوســتش دارنــد و او چه 

معنایی برایشان دارد. نمی دانم او در آخرین تیمش 
چقدر کارهای مربیگــری  می کرد اما هر چه 

باشد، او آخرین رقصش را با آرژانتینی ها 
انجام داد.

منبع: گاردین

دیگو و مارادونا، دو آدم متفاوت بودند
روایت جذاب کارگردان برنده اسکار و سازنده فیلم »دیگو مارادونا«:

پاری سن ژرمن  برزیلی  ســتاره  نیمار، 
رقابت های  در  این تیــم  وضعیــت  از  اصلًا 
بــه  و  نیســت  راضــی  اروپایــی  و  داخلــی 
همیــن دلیــل بــه هم تیمی  هایــش بــرای 
مقابل  اولدترافورد  در  که  بعدی شان  بازی 
نیمار  داد.  هشــدار  است  منچســتریونایتد 
کــه از عملکــرد تیمــش در شــب تســاوی 
دوازدهــم  هفتــه  در  بــوردو  مقابــل   2-2
لوشــامپیونا راضــی نبود، بــه کانال پلاس 
فرانســه گفت: »اهمیت بازی چهارشــنبه 
بــرای  اروپــا  قهرمانــان  لیــگ  در  شــب 
همــه مــا روشــن اســت. بازی مــان مقابل 
اســت.  سرنوشت ســاز  منچســتریونایتد 

قهرمانــان  لیــگ  در  قبلی مــان  بــازی  در 
)پیــروزی یــک بــر صفــر سه شــنبه هفتــه 
عملکردمان  لایپزیــگ(  مقابــل  گذشــته 
خوب نبــود اما در نهایت توانســتیم پیروز 
شــویم.« نیمــار افــزود: »روز چهارشــنبه 
بایــد بهتریــن بازی مــان را ارائــه کنیم. در 
آن بــازی باید به یکســری جزئیــات توجه 
تیمی مــان  کار  باشــیم،  داشــته  خاصــی 
کنیــم  کار  ســازمان  یافته تر  و  باشــد  بهتــر 
هســت  الان  که  چیزی  از  وضع مــان  وگرنه 
هم ســخت تر خواهد شــد. مقابــل بوردو 
بزنیم  گل  توانســتیم  مــا  بودیم.  ترســو  ما 
ضعف  کارمان  بخش هــای  از  بعضــی  اما 

کنیم  کار  بخش هــا  آن  روی  بایــد  داشــت. 
چــون در غیراین صــورت نه تنهــا در لیگ 
که  لیگ )لوشــامپیونا(  در  بلکه  قهرمانان 
معمــولًا کلی از بازی هــا را می بریم هم به 

دردسر خواهیم افتاد.«
نیمــار در پایــان بــه تجلیــل از دیگــو 
روز  کــه  پرداخــت  فقیــد  مارادونــای 
چهارشنبه درگذشــت. او گفت: »مارادونا 
فوتبال  برای  او  بود.  فوتبال  دنیای  هنرمند 
مارادونــا  بــود.  مهــم  بســیار  شــخصیتی 
نماینــده ای بــزرگ بــرای فوتبال بــود و به 
خاطــر همیــن الان دنیا به خاطــر مرگ او 

می گرید.«

مارادونا هنرمند بود

نیمار: بازی با منچستر سرنوشت ساز است

مایک تایســون نشــانه هایی از روزهای اوج خود را در 
بــازی صبح دیــروز ارائه کــرد. اســطوره 54 ســاله بوکس در 
یک بــازی نمایشــی برابر روی جونــز جونیور 51 ســاله قرار 
گرفــت و بعد از هشــت رانــد دو دقیقــه ای، داوران شــورای 
جهانــی بوکــس )WBC( به تســاوی ایــن دو رأی دادند. هر 
کدام از این دو بوکســور در این مســابقه عجیب در اســتیپلز 

ســنتر لس آنجلس لحظات فوق العاده ای داشــتند، هر دو 
لبخند می زدند و کاملًا ســالم و سرحال به نظر می رسیدند. 
تایســون بعد از مبارزه کــه در آن بــرای خیریه های مختلف 
پول جمع شــد، گفت: »این بازی نمایشی بهتر از مسابقات 
قهرمانی بود. حالا داریم کارهای انسان دوستانه می کنیم، 
حس می کنــم کار مفیدی برای جهان انجــام داده ام و باید 

دوبــاره از این مبارزات انجــام دهیم.« او ادامــه داد: »من از 
مســاوی راضی هســتم چون مردم را ســرگرم کردم. مردم 
از ایــن بازی خوشــحال بودند. هیچ کس فکــر نمی کرد من 
بتوانم هشــت راند مســابقه بدهم اما باید تا آخر مقاومت 
می کردم، این بوکس اســت. من همین که در این مســابقه 
بودم خوشــحالم در حالی که دیگران از مانــدن من تا راند 
هشــتم خوشــحالند. من به راندهای ســه دقیقــه ای عادت 

داشتم و گاهی دو دقیقه برایم سه دقیقه طول می کشید.«
وقتی از او ســؤال شد آیا دوباره مایل است که در چنین 
مســابقه ای شــرکت کند، گفــت:  »قطعــاً . امیــدوارم او هم 
شــرایط مســابقه را داشــته باشــد، باید دوباره با هم مبارزه 

کنیم.« 
قهرمان ســابق ســنگین وزن جهــان بعد از 15 ســال 
به رینگ بوکس برگشــت و این توجــه بین المللی را جلب 
کــرد. »مایک آهنین« طــوری مبارزه کرد که ثابت شــد چرا 
اســطوره یک نســل از هــواداران بوکــس شــده در حالی که 
بابت ســلامت این دو ورزشکار بازنشســته که روی هم 105 
ســال دارند، نگرانی هایی بــه وجود آمده بود و کمیســیون 
ایالتــی ورزش کالیفرنیا بــه دقت مراحل برگزاری مســابقه 
را زیر نظر داشــت. در نهایت هــواداران از این مبــارزه که در 
شبکه های تلویزیونی خاص و در ازای دریافت مبلغ پخش 
می شد، اســتقبال کردند و در شــبکه های مجازی نسبت به 
آن واکنش هــای خوبی نشــان داده شــد. هوادارانــی که در 
انگلیس می خواستند این بازی را تماشا کنند باید حدود 20 
پوند می دادند  اما در آمریکا تماشــای مسابقه خیلی گرانتر 
تمام شــد و هواداران باید نزدیک بــه 50 دلار یعنی معادل 
38 پوند برای تماشــای ایــن مســابقه می پرداختند. جونز 
که در چهار دســته وزنــی به عنوان قهرمانی جهان رســیده 
و بســیاری او را فنی ترین بوکســور نســل خود می دانســتند، 
نیــز گفــت:  »ضرباتــی کــه او مــی زد واقعــاً ســهمگین بود 
و تحملــش ســخت. واقعــاً ضربــات او بــه بــدن و ســر من 
فوق العــاده بود. من به مســاوی راضی ام امــا فکر می کنم 
دوبــاره باید بــازی کنیــم. همه عاشــق مایک هســتند، من 

هم همینطــور اما قرار گرفتــن در برابر ضربــات او موضوع 
دیگری اســت. باید با خانواده ام حرف بزنم و احساس آنها 
را بدانم و اگر آنها برای برگزاری بازی مجدد موافقت کنند، 
من هم آماده ام.« او با دستکش و شورتی در مسابقه حاضر 
شده بود که یادآور ستاره فقید بسکتبال و تیم لس آنجلس 
لیکرز، کوبی برایانت بود. تایســون از حضور در این مسابقه 
حدود 10 میلیون دلار به دست می آورد. یعنی یک میلیون 
و 250 هزار دلار بــرای هر راند، 625 هزار دلار برای هر دقیقه 

و ده هزار دلار برای هر ثانیه!
 

ثمره نظم و یک همسر خوب
تایســون بوکــس را در ســال 2005 کنار گذاشــت اما به 
خاطر اینکه با باخت مقابل کویــن مک براید خداحافظی 
تلخــی بــا ورزش محبوبش داشــت، بارها گفته بود عشــق 
مبارزه را در دل دارد. در نهایت، فارغ از فشــار بی رحمانه ای 
که از ســوی مجامــع بوکس بــه او وارد می شــد، زندگی اش 
را ســامان داد، اعتیــاد به مــواد مخــدر را کنار گذاشــت و در 
بازیگــری و نمایــش روی صحنــه و کارهــای خیریــه موفق 
نشــان داد و بــه همــراه همســر ســوم و فرزندانــش زندگی 
آرامــی را در لاس وگاس بــرای خــود بــه وجــود آورد. ایــده 
بازگشــت به بوکــس بــرای او واقع بینانه به نظر نمی رســید 
اما به اصرار همســرش، گام اول را چند ســال قبل با تمرین 
روزانه 15 دقیقــه ای با تردمیل برای اینکــه 45 کیلو وزن کم 
کنــد، برداشــت. این تمریــن به روزی چند ســاعت رســید و 
با دوچرخه ســواری، دویــدن و در نهایت آغــاز تمرین های 
بوکــس ادامه پیــدا کرد ضمــن اینکه نظــم و رژیــم غذایی 

مناسب هم بی نهایت مؤثر بود.
تایسون در اوایل شیوع ویروس کرونا فیلمی از تمرین 
بوکس خود را منتشــر کرد و اســتقبال کم نظیــر از او به ارائه 
پیشنهادهای وسوســه انگیز مالی برای بازگشت او به رینگ 
منجــر شــد. تایســون باید حریــف پیــدا می کــرد و جونز که 
آخرین بار در سال 2018 مســابقه داده بود، به عنوان رقیب 

انتخاب شد.

پس از بازگشت به رینگ

مایک آهنین: می خواهم دوباره مبارزه کنم 

ستاره های زیادی را در 
طول این سال ها دیده ام 
اما مارادونا متفاوت بود. در 
یکی از سؤال ها، مچ پایش 
را گرفتم و گفتم: »این همان 
مچی است که آندونی 
گویکوچه آ شکست؟«

رابطه او با اکثر افراد 
همین بود. نزدیکش 
می شدید، یک روز 
می گفت به او خیانت 
کرده اید و دیگر با شما 
حرف نمی زد


